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ABSTRACT   
Speech is an  act that brings the speaker to some of his goals, such as 

conveying concepts, questions, exclamations, and others. In order to 
achieve these goals through speech, rational people impose on themselves 
to observe some principles, including  avoiding speaking in a way that 
contradicts reality. Based on this principle, people try not to contradict  
existing facts. If a speaker  like God Almighty addresses people in the 
heavenly books, they expect Him to  have adhered to this principle too. 
Some Orientalists have tried to cast doubt  on the Qur’an’s lack of 
commitment to this principle by referring to some  verses of the Qur’an. As 
for Muslims, they believe that the Qur’an is the word  of God, and the verses 
of the Qur’an do not contradict definitive truths.  

The current  research, through a library method and a critical study of 
the works of Muslim  scholars and Orientalists on the Qur’an, has 
concluded that most of the doubts raised by the Orientalists in this regard 
are due to the fact that their  criterion of contradiction to the truth is the 
conformity or non-conformity of  the verses of the Qur’an with the holy 
books of the Jews and Christians. It is easy to respond to this question due 
to the exposure of the Holy Books to  distortion. Indeed, the Qur’an has 
priority over all other holy books because of its immunity from distortion. 
Also, some of the Orientalists’ doubts are because of their lack of mastery 
of Arabic literature  and the sciences of the Qur’an, or because of their 
stubbornness towards the religion of Islam. The words of the Qur’an in all 
the verses presented by the  Orientalists are reasonable and completely 
consistent with the truth, and do  not contradict certain facts and realities. 
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 نقد شبهه وجود گفتار مخالف با واقع در قرآن
  ١سید سجاد خسروی 

  ٢ابراهیم نوئی  

  چكيده
گفتار فعلي اســت كه متكلم را به شــماري از مقاصــد خود (انتقال مفاهيم، اســتفهام،  

ــانـد. عُقلا براي نيـل بـه اين مقـاصـــد از طريق فعـل گفتـار، خود را ملزم بـه  تعجـب و...) مي  رسـ

مطابق    دانند. يكي از اين اصول، پرهيز از گفتار مخالف با واقع است. رعايت برخي اصول مي 

هاي موجود مخالفتي نداشــته  ها تلاش دارند گفتارشــان با حقايق و واقعيت اين اصــل، انســان 

خن گوينده  د. آنان هنگامي كه مخاطب سـ ماني)  اي (از جمله خداوند در كتاب باشـ هاي آسـ

گيرند از او انتظار دارند چنين اصــلي را رعايت كرده باشــد. برخي از مســتشــرقان با  قرار مي 

ــيده التفات ب  ــل كوش ــل پايبند نبوده  ه همين اص ــبهه را القا كنند كه قرآن به اين اص اند اين ش

كنند. البته مســلمانان قرآن را  اســت. آنان براي اين مدعا شــواهدي را از آيات قرآن ذكر مي 

خني نگفته  دانند معتقدند گفتار قرآن بر خلاف حقايق و واقعيت كلام الهي مي  لم سـ هاي مسـ

ــر   ــت. پژوهش حاض ــلمان و  كه با مطالعه كتابخانه اس اي و انتقادي در آثار قرآن پژوهان مس

مسـتشـرقان سـامان يافته، به اين نتيجه رسـيده اسـت كه بيشـتر شـبهات مسـتشـرقان در اين راسـتا به  

اين دليل است كه ملاك مخالفت يا عدم مطابقت برخي از آيات قرآن با واقع را عدم تطابق  

اند و البته كه به دليل تحريف كتب  هوديان و مسـيحيان دانسـته هاي مقدس ي آن آيات با كتاب 

مقدس، اين قبيل شـبهات قابل پاسـخ اسـت؛ بلكه قرآن به دليل مصـون بودن از تحريف نسـبت  

به كتب مقدس ديگر اولويت دارد. همچنين برخي از شـبهات مسـتشـرقان ناشـي از عدم تسـلط  

نان با دين مبين اسـلام رخ داده اسـت و گفتار  به ادبيات عرب و علوم قرآني يا به خاطر عناد آ 

قرآن در تمامي آياتِ مورد ادعاي مسـتشـرقان كاملاً معقول و مطابق حقيقت بوده و با حقايق  

  هاي مسلم مخالفت ندارد. و واقعيت 

  قرآن، گفتار مخالف با واقع، عقلانيت گفتاري، مستشرقان. كليد واژه:  
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 . درآمد١

آن هسـتند كه اعمال خود را بر پايه اصـول و ضـوابطي بنا كنند كه  ها همواره در پي انسـان 

ها به طور روزمره با آن سر و كار دارند فعل گفتار است. معقول باشند. يكي از افعالي كه انسان 

اي عمل نكنند كه از دايره عقلانيت خارج شــوند. كوشــند در گفتار خود به گونه ها مي انســان 

ــولي در گفتـار وا مي اين ملاحظـه آن هـا را بـه رع ـ انـد و بـه عنوان پيش  دارد كـه همگـاني ايـت اصـ

ول فرض براي كُنش ها و واكنش هاي گفتاري آن ها در نظر گرفته مي  وند. رعايت اين اصـ شـ

ــانـد. يكي از مهم آنـان را بـه عقلانيـت در مقـام گفتـار مي  ار  رسـ ــول پرهيز از گفتـ ترين اين اصـ

كوشـند كلامشـان  هاي عاقل هنگام سـخن گفتن مي سـان مخالف با واقع اسـت. مطابق اين اصـل ان 

ســنجند و  شــنوند با اين معيار مي با واقعيت مخالف نباشــد و هر گفتاري را هم كه از كســي مي 

  زنند. اگر آن را مخالف با واقعيت يافتند از پذيرش آن سر باز مي 

اي انســان  بنا بر نظرية جي. آل. آســتين از نخســتين تحليل گران كنش گفتاري، گفتاره   

  گذارند. براي اينكه به كمال مطلوب برسند سه مرحله را پشت سر مي 

  مرحله نخست «فعل گفتار»: گوينده بايد جملات معناداري را ايراد كند. 

بايد براي بيان آن فعل هدفي داشـته باشـد؛ يعني  مرحله دوم «فعل ضـمن گفتار»: گوينده 

كننده انتقال دهد. اگر شخصي  ه شنونده و دريافت بخواهد با بيان اين جمله معنادار مفهومي را ب 

اي را به زبان بياورد چون قصـد انتقال معنا را نداشـته اسـت فعل ضـمن گفتار از او سـاهي جمله 

  ماند. صادر نشده و گفتار او در همان مرحله اول باقي مي 

ار  مرحله سـوم «فعل بعد از گفتار»: مخاطب نسـبت به شـنيدن فعل گفتار و فعل ضـمن گفت 

ــان دهد و فعلي و واكنشــي را انجام دهد (ر. ك: قائمي نيا، متكلم عكس  ش:   ١٣٨١العملي نش

٧٢-٧٠ .(  

با توجه به نظريه آسـتين بايد گفت گفتارهايي كه مخالف با واقع هسـتند در مرحله سـوم   

اند؛ زيرا هم معنا دار شـوند و جملات ايراد شـده در دو مرحله نخسـت بي نقص دچار مشـكل مي 

ند و هم از بيان آن ها قصـد انتقال معنا وجود داشـته اسـت، لكن در گام سـوم چون جملات  هسـت 

گردند. البته  با آنچه كه در واقع وجود دارد، مخالفت داشــته اســت فاقد عقلانيت گفتاري مي 

ــت، بلكـه عـدم  ــوم تنهـا بـه دليـل پرهيز نكردن از گفتـار مخـالف بـا واقع نيسـ ــكـال در گـام سـ اشـ
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تيز يا اصـل پرهيز از گفتار خرد پايبندي به اصـل  هاي ديگري چون اصـل پرهيز از گفتار خردسـ

  كند و منجر به عدم عقلانيت گفتاري خواهد شد. گريز نيز گفتار را خدشه دار مي 

كوشـند نشـان دهند قرآن به اصـل پرهيز اي از شـبهات مي برخي از مسـتشـرقان با طرح پاره 

ــت  و از اين جهـت بـايـد گفـت فـاقـد عقلانيـت گفتـاري    از گفتـار مخـالف بـا واقع عمـل ملتزم نيسـ

است. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي و انتقادي نگارش يافته به دنبال تبيين اصل پرهيز از 

گفتار مخالف با واقع در قرآن اسـت تا به واسـطه بررسـي اين اصـل شـبهات مسـتشـرقان را كه  

اصـــل پرهيز از گفتار مخالف با واقع اي نو پيدا كرده، پاســـخ داده و نشـــان دهد قرآن به جنبه 

  ملتزم بوده و واجد عقلانيت گفتاري است. 

ــاحت قرآن كريم مي  توان به در اهميت اين پژوهش علاوه بر غبار زدايي شــبهات از س

جديد بودن اين مبحث اشاره كرد؛ زيرا موضوع عقلانيت گفتاري به ويژه اصل پرهيز از گفتار  

ت مســتقل مورد بحث و بررســي قرار نگرفته اســت و اين اثر مخالف با واقع تا كنون به صــور 

تواند گامي در جهت رشد اين نگاه نو به مباحث قرآني و كلامي باشد. در پيشينه اين مسئله  مي 

ــبهـاتٌ و ردودٌ حولَ القرآنِ الكريم توان بـه كتبي مـاننـد « تنهـا مي  »ِ  آيـت االله معرفـت يـا كتـاب  شـ

وشـته شـيخ خليل ياسـين عالم لبناني معاصـر اشـاره كرد. بديهي  » ن أضـواءٌ علي متشـابهات القرآن « 

اسـت رويكرد ما در اين تحقيق با رويكرد اين گونه كتب متفاوت اسـت هر چند ممكن اسـت  

كنيم تا برخي شـبهات مشـترك باشـند لكن ما شـبهات را از نظرگاه عقلانيت گفتاري بررسـي مي 

ــل پرهيز از گفتار مخ  ــخص گردد آيا قرآن به اص ــول الف با واقع كه يكي از مهم مش ترين اص

  عقلانيت گفتاري است ملتزم بوده است يا خير؟ 

  شناسي. مفهوم٢

فهمد (حسيني زبيدي،  اي درون انسان است كه به كمك آن مي عقل قوه   عقلانيت گفتاري: 

) و خود را از گرفتار شــدن در دام ضــدّ آن ٥٧٧:  ١٤١٢؛ راغب اصــفهاني، ٥٠٥:  ٥ق، ج    ١٤١٤

دارد. عقلانيت هم كه مصدري صناعي  ) محفوظ مي ٩٣٩:  ٢م، ج    ١٩٨٧ل (ابن دريد،  يعني جه 

ت به نوعي بر هر يك از باورها، گفتارها و رفتارهايي اطلاق مي  ود كه مبتني  از «عقلاني» اسـ شـ

ــف بر عملكرد قوه عقـل در حوزه  ــتنـد؛ بنـابراين عقلانيـت گـاهي وصـ هـاي نظري و عملي هسـ

  گيرد. و زماني هم وصف باورهاي اختياري انسان قرار مي   اعمال (و از جمله گفتار) 
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كند در پي آن اسـت كه به واسـطه آن گفتار با مخاطبش  انسـان وقتي گفتاري را ايراد مي 

گيرد كه مبتني بر اصـولي باشـد كه به نحوي با ارتباط برقرار كند. اين ارتباط زماني صـورت مي 

باشد. البته مراد از ضابطه مند بودن صرفاً توجه به نكات  عملكرد و انتظارات عقل تناسب داشته  

شــود كه عقلا خود را به و فنون ادبي و بلاغي نيســت، بلكه شــامل همه اصــول و ضــوابطي مي 

ــود مـا از عقلانيـت گفتـاري، همـان  وگو ملزم بـه رعـايـت آن مي هنگـام گفـت  داننـد. بنـابراين مقصـ

ــان  ــت كه انس ــرار مي گفت هاي عاقل به هنگام  عقلانيتي اس ورزند و هر وگو بر رعايت آن اص

گونه نقضـي نسـبت به آن را به منزله گفتار و فعلي كه شـايسـته توجه و تخاطب با عقل نيسـت 

  شمارند. مي 

ــل پرهيز از گفتـار مخـالف بـا واقع:  ــول لازم الرعـايـة و  اص تعيين دقيق و كـامـل همـه اصـ

وگو، امري نيست كه از رخنه مناقشات  ت مطابق با عقلانيت و مورد قبول همه عقلا در مقام گف 

رســد درباره برخي از اين اصــول كمتر مجال مناقشــه فراهم  ايمن بماند، با اين وجود به نظر مي 

شـود. يكي از اين اصـول و ضـوابط «اصـل پرهيز از گفتار مخالف با واقع» اسـت. هيچ عاقلي  مي 

ــخني نمي خود را ملزم  ــت و بـالتبع انتظـار    دانـد كـه علم دارد مخـالف بـه پـذيرش سـ ا واقع اسـ بـ

ــخن را هم هرگز ندارد. همچنين عقلا به خود اجازه نمي  ــخناني  هدايت از آن س دهند كه با س

مخالف با واقع ديگران را به راه راســت و فضــايل عقلاني هدايت كنند. حتي زماني كه فردي 

دهد به كند ترجيح مي ي وگويش از شـعر، تشـبيه، اسـتعاره، مجَاز و مانند آنها اسـتفاده م در گفت 

ــني منتقل كند كه از اين قالب  برد و انتظار واقع نمايي از اين قالب ها بهره مي مخاطبش به روش

ــد. در باب كتـاب  ــتـه باشـ ــمـاني و به طور خاص قرآن كريم هم اين انتظـارها را نداشـ   هاي آسـ

لف با واقع اســت كه مخاطب آن ها فرضــشــان آن باشــد كه بنا نيســت با ســخناني مخا   جايي به 

خنان واكنش درخوري از  بت به آن سـ وند و نسـ ند هدايت شـ ته باشـ ان دهند و انتظار داشـ فريبشـ

  خود نشان دهند. 

گذارد كه آنچه در گفتار ما آمده  گوييم مخاطبِ ما، بنا را بر اين مي وقتي ما ســخني مي 

بر اين اسـت كه    كنم اصـل با واقع مطابق اسـت مثلاً وقتي من يك داسـتاني را از گروهي نقل مي 

ــتـان را آن من حقـايق و واقعيـت  ــت بـازگو كنم، امـا اگر من در بيـان  هـاي آن داسـ گونـه كـه هسـ

ــد، مخاطبان اين را از من نخواهند پذيرفت؛ زيرا  ــتان چيزهايي بگويم كه خلاف واقع باش داس
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عقلانيت گفتاري اقتضــاي اين را دارد كه من در گفتار خويش مخالف با واقع ســخن نگويم،  

ــوي خداوند آمده، نبايد واجد گفتاري خلاف   ــت و از س ــماني اس طبيعتاً اگر قرآن كتابي آس

 « گويد: گونه كه خود قرآن مي واقع باشـــد، همان 
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 داني دنبال نكن. اما مسـتشـرقانيعني براي اينكه گفتاري خلاف واقع را نگويي آنچه را كه نمي 

شــود كه خلاف واقع ســخن گفته اســت. ريكالدو  ادعا دارند در قرآن موارد بســياري ديده مي 

هاي كهن نيسـت گويد قرآن چيزي جز تركيبي از بدعت مي   ١مسـتشـرق ايتاليايي در كتاب خود 

ا آنها را رد كرده  تان كه بزرگان كليسـ ت كه هيچ  اند چرا كه در آن، داسـ هاي متعدد خيالي هسـ

ــنت انجيلي ندارند (رحمتي،   ــي در س ــاس ــبهات و  ٨ش:   ١٣٨١اس ). در ادامه به برخي از اين ش

  پاسخ آن ها خواهيم پرداخت. 

  مخالفت گفتار قرآن با واقع . شبهات مربوط به٣
دانند و  هاي تاريخي قرآن را مخالف با واقع نمي اين گونه نيسـت كه همه مسـتشـرقان گزاره 

هاي  افرادي مثل خانم واگليري قرآن را معجزه دانسـته و در خصـوص قطعي و واقعي بودن گزاره 

قطوع و اخباري مبتني  هاي منظم و م گويد به وسيله قرآن يك رشته روايات و داستان تاريخي مي 

). البته در ميان سـخنان مسـتشـرقان اين اصـل بسـيار  ٣٥تا:  رسـد (واگليري، بي بر قطعيات به ما مي 

ــياري از گزاره  ــورتي كه برخي از آن ها معتقدند بس ها و اخباري كه مورد توجه قرارگرفته به ص

يت در گفتار اين اســت كه يكي از اصـول عقلان اند، درحالي در قرآن آمده اسـت مخالف با واقع 

هاي اخباري با واقعيت همخواني و هماهنگي داشـــته باشـــد نه اينكه برخلاف واقعيات  كه گزاره 

ــنـد، به همين دليـل آن  ــتنـد كه قرآن به دليـل بيـان گزاره باشـ هاي خلاف واقع و عدم  ها مدعي هسـ

 ــ ــل پرهيز از مخـالفـت بـا واقع در گفتـار خود فـاقـد عقلانيـت گفتـاري اسـ ت. در اين رعـايـت اصـ

 شود. پژوهش برخي از شبهات مستشرقان بررسي شده و بدان پاسخ داده مي 

  الف) شبهه اول
ــيل،  قرآن پدر ابراهيم را «آزر» نام نهاده درحالي    ــت (س ــم پدر ابراهيم «تارح» اس كه اس

  ). ٤٢٠م:    ١٩١٣

 
1 The book" Against the Religion of the Saracens "by Riacaldo de Monte Crucis . 
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ت  را پدر حضــر  "آزر "پاســخ: در مورد اينكه اســم پدر ابراهيم چه بوده و چرا خداوند  

ــت اقوال مختلفي وجود دارد؛ برخي گفتـه  ــت، بلكـه ابراهيم خوانـده اسـ انـد آزر نـام پـدر او نيسـ

ي، بي واژه  رزنش به معناي خطاكار (طبرسـ ت همراه با سـ ) برخي ديگر آزر را ١٥١:  ٨تا، ج  اي اسـ

ــرت ابراهيم آن را مي نام بتي مي  ــتيد (ابن كثير، دانند كه پدر حض م ). البته عمو ١٢٣م:    ٢٠٠٣پرس

پرسـت نبوده اسـت مفسـران و انديشـمندان شـيعه بر اين نظر هسـتند كه پدر حضـرت ابراهيم بت 

)؛ زيرا در سـلسـله نسـب پيامبر اكرم (ص) كه خاندان انبيا و  ٣٠٤:  ٥ش، ج    ١٣٧١(مكارم شـيرازي، 

اند فرد مشركي وجود نداشته است؛ لذا مراد از «اب» در اين آيه ممكن است عموي آن  اوليا بوده 

د دليل آن حض ـ رت ابراهيم باشـ هم اين اسـت كه اولاً «اب» در لغت معناي  رت يا جد مادري حضـ

). ثانياً از پيامبر  ٢٣٤:  ٧ش، ج    ١٣٧٤شود (طباطبايي،  عامي دارد و شامل پدرِ مادري و عمو نيز مي 

ــلاب پاك به رحم اكرم (ص) روايت كرده  ــته مرا از اص هاي  اند كه فرمود: «خداوند متعال پيوس

هاي جاهليت،  كرد تا اينكه مرا در اين دنياي شــما خارج كرد و هرگز به آلودگي ك منتقل مي پا 

ــي،   كـدام  ) لـذا اجـداد پيـامبر از آدم تـا پـدرش عبـداالله هيچ ٤٩٧: ٤ش، ج  ١٣٧٥مرا نيـالود» (طبرسـ

ــرك نبوده  ــوره ابراهيم: «  ٤١انـد. همچنين از آيـه  مشـ ی وَ ¤ِ سـ
َ
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ȕتوان اين مطلـب را نتيجـه گرفـت كـه كنـد مي » كـه براي پـدر و مـادرش طلـب مغفرت مي ا

چون حضـرت ابراهيم (ع) از كلمه «والدين» اسـتفاده كرده اسـت و واژه «والدين» منحصـراً براي  

رده اســـت؛ زيرا رود، لذا طلب مغفرت براي پدر مشـــرك خود نك كار مي پدر و مادر صـــلبي به 

رت ابراهيم (ع) كه او برايش  لبي حضـ ت. پس پدر صـ ودني اسـ رك نزد خداوند گناهي نابخشـ شـ

سـوره انعام حضـرت ابراهيم (ع)    ٧٤كه در آيه  طلب مغفرت كرده مشـرك نبوده اسـت درحالي 

ــرك خطـاب مي  كنـد لـذا مرادش از «اب» همـان پـدرِ مـادري يـا جـدِ مـادري و يـا عموي آزر را مشـ

ده اســت كه او را به خاطر پرســتيدن بت ســرزنش كرده اســت و به او گفته اســت اي  خود بو 

ا بـت  ار! آيـ اكـ ه خـدايي خود اتخـاذ كرده خطـ ا را بـ ا جـد  هـ ام عمو يـ ــت نـ د ممكن اسـ اي! (هرچنـ

ــرت ابراهيم (ع) را بيان مادري  ــلبي حض ــد) طبق اين تفســير قرآن نام پدر ص اش همان آزر باش

دانيم  ماع نسـب شـناسـان نام پدر حضـرت ابراهيم را تارح (تارخ) مي نكرده اسـت و ما هم مانند اج 

)؛ بنابراين گفتار قرآن در اينجا مخالفتي با واقع ندارد و ادعاي مستشرقان  ١٢٣م:    ٢٠٠٣(ابن كثير،  

  اساس است. مبني بر مخالف واقع بودن گفتار قرآن در اين مورد بي 
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پدر حضـرت ابراهيم (ع) مشـرك بوده،  البته غالب مفسـرين اهل سـنت با پذيرفتن اينكه  

ــرت ابراهيم (ع) مي  ــؤال كه چرا در كتب تاريخي  آزر را پدر حض ــخ به اين س دانند و در پاس

اسـمي از آزر نيامده اسـت، بلكه اجماع بر اين اسـت كه نام پدر حضـرت ابراهيم (ع) تارح بوده 

اً اگر هم اين اجماع شـــده از مورخان ضـــعيف اســـت ثاني اند كه اولاً اجماع نقل اســـت؟ گفته 

صـحيح باشـد منافاتي ندارد كه آزر نام ديگر او يا لقب تارح باشـد. البته گروهي از اهل سـنت  

اند؛ سـيوطي  همچون سـيوطي و فخر رازي مشـرك بودن پدر حضـرت ابراهيم (ع) را نپذيرفته 

ــرت ابراهيم ه فخررازي آزر را عموي حضـ ه و نقـل كرده كـ ار گرفتـ اكـ اي خطـ ه معنـ   آزر را بـ

  ). ٤٠- ٣٩ق:    ١٤١٤داند (سيوطي، مي 

ــلمين به  ــد كه مس ــخص ش ــوص  درنهايت و بعد از ذكر اقوال و نظرات مختلف مش خص

دانند و بيشـتر مفسـران از فريقين كلمه آزر شـيعيان نيز نام پدر حضـرت ابراهيم (ع) را تارح مي 

اند آزر ســاني كه گفته اند، حتي ك اند يا او را عموي پيامبر دانســته را يا به معناي خطاكار گرفته 

اند، آزر را نام دوم يا لقب تارح در نظر  مشــرك بوده و او را پدر حضــرت ابراهيم (ع) دانســته 

رسـد تفسـير اول كه منتسـب به متكلمان  اند، اما از ميان تفاسـيري كه ذكر شـد به نظر مي گرفته 

يعه اسـت كامل  ير اسـت؛ زيرا با آيات ديگر قرآن همخواني دارد شـ و عدم مخالفت با  ترين تفسـ

  شود. واقع در گفتار قرآن طبق اين تفسير بهتر نشان داده مي 

 ب) شبهه دوم

ــدال  ــليه للقرآن در كتاب   ١تس ــادر الاص ــيل  مص مقاله في در كتاب    ٢و همچنين جرج س

ــلام  ــوره مريم، گفته   ٣١- ٢٢در مورد آيات   الاس ــرت مريم را با   س ــتانِ حض اند كه قرآن، داس

حضـرت اسـماعيل اشـتباه گرفته اسـت و اينكه حضـرت مريم، حضـرت مسـيح داسـتان هاجر مادر 

شـده كه حضـرت مريم را در بيت لحم اليهوديه به دنيا آورده اسـت نه در بيابان. همچنين گفته 

ــيح نيز  ــرت مس ــكوت نكرد و حض ــيد و نذر س نخل را تكان نداد و پاي خود را بر زمين نكش

ها  ها از خرافات مسـيحيان اسـت كه پيامبر آن اين كه طفل بود سـخن نگفت، بلكه همه  درحالي 

 ). ٤٢٩م:    ١٩١٣؛ سيل،  ١٤٩- ١٢٨م:    ٢٠١٩را در سفرهايش شنيده بود (تسدال، 

 
1 William St .Clair Tisdall 
2 George Sale 
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خ:  شــده كه قرآن، داســتانِ حضــرت مريم را با ســوره مريم، گفته  ٣١- ٢٢در مورد آيات   پاسـ

حضـرت مسـيح  داسـتان هاجر مادر حضـرت اسـماعيل اشـتباه گرفته اسـت و اينكه حضـرت مريم، 

شـده كه حضـرت مريم را در بيت لحم اليهوديه به دنيا آورده اسـت نه در بيابان. همچنين گفته 

ــيح نيز  ــرت مس ــكوت نكرد و حض ــيد و نذر س نخل را تكان نداد و پاي خود را بر زمين نكش

رقان به كه طفل بود سـخن نگفت... به نظر مي درحالي  تشـ د بخشـي از سـخنان مسـ اي در گونه رسـ

شـود كه ممكن اسـت اين سـخنان از كسـي صـادرشـده باشـد كه علم به غيب  تداعي مي ذهن  

ــت. لكن همين افراد در داشــته يا اينكه خود در زمان وقوع تك  تك اتفاقات، حاضــر بوده اس

ها ســرشــار از تناقضــات و ســخناني هســتند كه  برابر كتب عهدين كه تحريف شــده و متن آن 

ــول عقلانيـت گفتـاري هيچ  ــكوت مي در آن   كـدام از اصـ ــت، سـ ــده اسـ كننـد.  هـا رعـايـت نشـ

ي (ع) اعلام مي عنوان به  بانه روز مثال در انجيل متي، عيسـ ه شـ دن سـ كند كه پس از مصـلوب شـ

در زمين مدفون خواهد ماند: «زيرا هم چنان كه يونس سـه شـبانه روز در شـكم ماهي ماند، پسـر  

كم زمين خواهد بود» (انجي  ) در حالي كه اناجيل  ٤٠:  ١٢ل متي،  انسـان نيز سـه شـبانه روز در شـ

ديگر مدت دفن او را از غروب جمعه تا قبل از ســپيده يكشــنبه، يعني حداكثر يك روز و دو 

ب مي  رقان تناقضـات فاحش اناجيل را ١:  ٢٨و   ٥٧:  ٢٧دانند (ر.ك. انجيل متي، شـ تشـ ). اين مسـ

رت عيســي را در مكاني  دانند، اما اين گفتار قرآن را كه گفته اســت مريم حض ــغيرمعقول نمي 

ــخن گفتن، متهم مي  ا آورد را بـه مخـالف واقعيـت سـ كـه برفرض كـه  كننـد درحـالي دور بـه دنيـ

محل ولادت حضـرت عيسـي در بيت لحم اليهوديه باشـد باز هيچ مخالفتي با دوردسـت بودن 

رت مريم نخل را تكان نداد؛  ده كه حضـ ي ندارد. همچنين گفته شـ رت عيسـ مكان ولادت حضـ

ورتي  زيرا در  ت، درصـ ته اسـ ليم درخت نخلي وجود نداشـ ت اورشـ كه در انجيل يوحنا آمده اسـ

كه بســـياري از مردم شـــاخه (برگ) هاي نخل خرما را گرفته و به ديدار مســـيح رفتند (يوحنا  

توانند ملاك تعين حقيقت باشــند؛ زيرا شــده هرگز نمي علاوه، اناجيل تحريف ) به ٣١-١٢:١٢

ــيـار وقـايعي كـه تحريف  ــيـار مطـالـب خلاف واقعي كـه در كتـب عهـدين  چـه بسـ ــده و چـه بسـ شـ

ذكرشــده اســت؛ اينكه در اناجيل موجود ســخني از روزه ســكوت يا نخل خرما نشــده دليل بر  

ــد كـه بين قرآن و كتـب عهـدين يكي را ملاك  ــت، اگر قرار بـاشـ عـدم وقوع اين اتفـاقـات نيسـ

ت كه بايد  د و گفتارهاي كتب عهدين  اثبات يا عدم اثبات وقايع بدانيم اين قرآن اسـ ميزان باشـ
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ــونـد نـه بـالعكس؛ زيرا قرآن بـه  ــه شـ دور از هرگونـه تحريف بوده، چـه ازنظر بـايـد بر قرآن عرضـ

زيادت و چه ازنظر كاستي، اما كتب عهدين به خاطر تحريف و تناقضات و سخنان غيرمعقولي  

ــرت داود بـا خـداونـد و...) كـه در آن  ــتي گرفتن حضـ ــت (كُشـ تواننـد ملاك نمي هـا فراوان اسـ

  هاي تاريخي باشند. سنجش واقعي يا غيرواقعي بودن گزاره 

  ج) شبهه سوم
ــوره اعراف «   ١٥٤و   ١٥٠همچنين در مورد آيات   هُ سـ ُّL ُ ѳ Ѵɲ ¾ِø>
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َ¼ُ�×ن ْ Ѵɶ   )كه فقط  و جمع آورده است درحالي   "الواح "اند كه؛ اولاً قرآن گفته است )» گفته ١٥٤

دند بلكه گفته دوباره آن الواح را برداشـت،   ته شـ دو لوح بوده. ثانياً قرآن نگفته كه الواح شـكسـ

ــي هرگز مانند كه در تورات آمده  درحالي  ــتاد. ثالثاً موس ــت كه خداوند دو لوح ديگر فرس اس

 ). ١٦٤:  ٢ق، ج    ١٣٣٢؛ بلاغي، ٩٣- ٩٢م:   ٢٠١٩سفيهان موي پيشاني برادرش را نكشيد (تسدال، 

خ:  اى  آن را هفت لوح و برخى ده و پاره  در خصـوص تعداد الواح اولاً برخي از مفسـران   پاسـ

ــمرده  ــي،  دو لوح شـ د (طبرسـ اً در تورات ٣٩٢  : ٢ش، ج    ١٣٧٥انـ انيـ الواح هم  ) ثـ اي رايج  هـ

ت «لوحت» كه در زبان عبري  صـورت جمع آمده هم به به  صـورت تثنيه زيرا در يكجا آمده اسـ

وسيله كلمه «شني» تثنيه شده است؛  جمع است و درجايي ديگر آمده است «شني لوحت» كه به 

ق، ج   ١٣٣٢كند (بلاغي، ثنيه مي زيرا در زبان عبري اگر «شني» به واژه جمع اضافه شود آن را ت 

گوييد حضــرت موســي الواحي را كه خداوند با انگشــتان خود نوشــته و  ) ثالثاً شــما مي ١٦٥:  ٢

ترين مكان آن را نگهداري كنيد (كه  گفته بود آن را در صندوقي از طلا بگذاريد و در مقدس 

وده اســت) را در حالت  اســرائيل ب نوعي لواء و پرچم بني نشــان از عظمت اين الواح دارد و به 

) جاي تعجب دارد كه شـما اين  ١٩، آيه ٣٢سِـفر خروج، باب   عصـبانيت شـكسـته اسـت (تورات، 

فيهانه و نامعقول نمي  اني هارون را كه در حضـور او مردم  كار را سـ يدن موي پيشـ دانيد، اما كشـ

ــاله  ــفيهان و غير عقلاني برمي گوس ــده بودند را عمل س ــت ش ــماريد و مي پرس قرآن گوييد  ش

االله مكارم شـيرازي در مورد كشـيدن موي پيشـاني هارون  خلاف واقع سـخن گفته اسـت. آيت 

ســو روشــنگر حال دروني حضــرت موســي (ع) و  نويســد: «در حقيقت اين واكنش از يك مي 

ها بود و از سوي ديگر پرستي و انحراف آن قراري و ناراحتي شديد او در برابر بت التهاب و بي 
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العاده  ها به زشتي فوق اسرائيل و توجه دادن آن ي تكان دادن مغزهاي خفته بني وسيله مؤثري برا 

ســوي  اعمالشــان بود؛ بنابراين اگر فرضــاً انداختن الواح تورات در اينجا زننده باشــد و حمله به 

برادر كار صـحيحي به نظر نرسـد؛ اما با توجه به اين حقيقت كه بدون ابزار اين واكنش شديد و  

ــرائيـل بـه اهميـت و عمق خطـاي خويش پي نمي گـاه بني رهيجـان، هيچ العمـل پ عكس  بردنـد و  اسـ

تنها نكوهيده نبود  پرســتي در اعماق ذهنشــان باقي بماند، بنابراين اين كار نه ممكن بود آثار بت 

)؛ لذا در اين  ٣٧٨: ٦ش، ج    ١٣٧١گرديد» (مكارم شــيرازي،  بلكه واجب و لازم محســوب مي 

ه مخالف واقع بوده و نه عمل حضرت موسي سفيهانه بوده است بلكه به آيات نيز گفتار قرآن ن 

  لحاظ آثار تربيتي كه درپي داشته عملي معقول بوده است. 

  د) شبهه چهارم
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كه ادعاي قرآن مبني بر نگراني حضـرت زكريا و همسـرش بر نداشـتن وارث، درسـت نيسـت  

ان  رش انسـ ت كه حضـرت زكريا و همسـ خن صـحيح اين اسـ ته بلكه سـ اي بودند و بر  هاي وارسـ

 ) ٢١٤:  ٢ق، ج    ١٣٣٢بيمناك نبودند (بلاغي، وارث خودشان  

ــخ:  ــرش    پاس ــت كه زكريا و همسـ ــوص اين آيات بايد گفت: اولاً قرآن نگفته اسـ در خصـ

ان  ته انسـ رت زكريا مي هاي وارسـ لي اي نبودند بلكه گفته حضـ يده از اينكه از دنيا برود و نسـ ترسـ

  ١٣٧٤مردن اسـت. (طباطبايي،  اولاد  كه وارث او باشـند، نداشـته باشـد و اين كنايه از همان بي 

ــت بـه ٨:  ١٤ش، ج   ارات اين چنيني در كتـب عهـدين نيز فراروان اسـ اً: عبـ انيـ عنوان مثـال در ) ثـ

انجيل لوقا آمده اسـت كه حضـرت زكريا از خدا طلبي داشـت و در مورد اجابت آن نگران بود 

مســرت فرزندي زودي ه اي آمد و به او گفت نترس خداوند دعاي تو را شــنيد و به كه فرشــته 

) پس، از اين نظر گفتار قرآن با انجيل تفاوتي ندارد ١:١٣آورد، نام او را يوحنا بگذار. (لوقا مي 

ــت كـه چرا نگران بود و طلـب فرزنـد مي  كرد كـه اين مطلـب ممكن  فقط در انجيـل نگفتـه اسـ

ــت تحريف  ــت كه در مورداس ــد، اما قرآن دليل آن را ترس از موالي ذكر كرده اس ــده باش  ش

شــده اســت؛ ممكن اســت منظور از «موالي» عموها و پســرعموها  موالي نظرات مختلفي مطرح 
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اند مراد از موالي تنها پســرعموها اســت (طبرســي،  برخي نيز گفته   ٢و «عُصــبه»   ١باشــد يا «كلالة» 

  ). ١٤٤:  ١٥تا، ج بي 

برسـد چيسـت؟  خواسـت به موالي  از سـوي ديگر بايد پرسـيد مراد از ميراثي كه زكريا نمي 

ته  اند، اما حقيقت ميراث، انتقال مال از ميت به بازماندگان اسـت و براي برخي آن را نبوت دانسـ

ت كه زكريا   اهد اين قول اين اسـ تعمال آن در غير از معناي حقيقي به دليل احتياج اسـت، شـ اسـ

ُ رَبِّ ر�øfَِ در دعاي خود گفت: «  ْȭuَ:ْو موردقبول خودت    » يعني خدايا، اين فرزند را مرضي وَ ا

ان  ا از تو فرمـ ا معني  قرار ده تـ ذا اگر بگوييم مراد از ميراث نبوت اســـت، اين دعـ د. لـ بري كنـ

سـوي ما بفرسـت و  نداشـت و بيهوده بود؛ زيرا مانند اين اسـت كه كسـي بگويد: خدايا پيامبري به 

ــد كه  كه پيـامبر اگر عقـل و اخلاق ندا عقـل و اخلاق نيكو هم به او عطـا كن. درحالي  ــته باشـ شـ

ــوند بيم   ــرعموهايش وارث او ش ــت. علاوه بر اين زكريا بيان كرد از اينكه پس ديگر پيامبر نيس

دارد، به همين خاطر از خداوند متعال طلب فرزند كرد تا وارث او باشـــد. همچنين علت ترس 

كه  اي بودند از اين ترس داشـتند  هاي وارسـته زكريا بخُل نبود بلكه چون او و همسـرش انسـان 

ــت زيرا او حتي   ــانه عظمت مقام زكرياس ــود و اين نش ــرف ش ــروع مص ــان در راه نامش اموالش

وسـيله ماترك خود، به اشـخاص ناصـالح كمكي كرده باشـد؛ بنابراين اينكه گفته  خواسـت به نمي 

شـــود در اين آيه گفتار قرآن غير عقلاني اســـت ســـخن باطلي اســـت زيرا ادعاي آنان امري 

  اقعيت است. ناصواب و به دور از و 
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y�ِ ُء�[ú µْ©َ  نيز شبهاتي مطرح است؛ اولاً زكريا كفيل مريم نبوده زيرا مريم بنت هالي «

اي بهشــتي براي حضــرت مريم نيامده؛ زيرا حضــرت مســيح از نســل داود بوده اســت ثانياً ميوه 

 
ه به معنای وارثانی است که فرزند و پدر در میانشان نباشد. ١

َ
  . کَلال

عصبه منحصرند به خویشاوند ذکوری که قرابت آنان به سبب خویشاوند ذکور (مثل جد، پسرپسر، برادر، . ٢

  عمو، پسران ایشان) باشد.
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ي نيسـت بلكه هر چه هســت  ا گفته اسـت بهشـت جاي اكل و شـرب نيسـت و در بهشـت ميوه 

 ) ٢١٦:  ٢ق، ج   ١٣٣٢ها همه خرافات مسيحيان است (بلاغي، تنعمات روحي است و اين 

در اينجا دو شــبهه مطرح اســت يكي اينكه گفته اســت زكريا كفيل مريم نبوده و اين    پاسـخ: 

هاي بهشـتي را انكار كرده اسـت. در مورد شـبهه نخسـت؛  خلاف واقع اسـت و دوم نزول ميوه 

كنند كه مريم بنت هالي بوده و با زكريا نســبتي نداشــته  ت زكريا را به خاطر اين انكار مي كفال 

شـده كه همسـر زكريا از فرزندان هارون بوده و با مريم كه در انجيل لوقا تصـريح اسـت درحالي 

  آمده لذا با زكريا بيگانهشمار مي خويشاوند نسبي بوده است يعني مريم نيز از فرزندان هارون به 

د نبوده اسـت و چه كسـي بهتر از زكرياي نبي مي  توانسـت كفيل مريم مادر حضـرت مسـيح باشـ

 ©ѴɸL ) ضــمناً مطابق آيه « ٢١٦:  ٢ق، ج   ١٣٣٢(بلاغي،  
ُ

¦}�÷ « ّѴʅأ «ɋİإذ ÷¥�×ن أ� « ѴʅF¤ �´� �© و

�aـª×ن  ѫ Ѵɲ إذ « ѴʅF¤ �َ´� �© توان گفت تعيين زكريا به عنوان كفيل امري) مي ٤٤» (آل عمران/  و 

ــايـت همگـان بـه نتيجـه آن  ــت كـه پس از نزاع ميـان افراد مختلف و در پي قرعـه و رضـ بوده اسـ

  ). ١٧٤:  ٣ش، ج   ١٣٧٤قرعه بوده است (طباطبايي،  

گويند بهشــت جاي اكل و شــرب  در مورد شــبهه دوم از قول حضــرت عيســي (ع) مي 

ز اين ســخن  كه براي ســخن خود هيچ منبعي ذكر نكرده و در كتب عهدين ني نيســت، درحالي 

ــيافت ابراهيم (ع) و لوط ديده نمي  ــت كه ملائكه از ض ــود علاوه بر اين در تورات آمده اس ش

ــفر پيدايش، باب (ع) غذا مي  ــماني  ٣، آيه  ١٩خوردند (س ــان پس از مرگ يا جس ). وجود انس

اســت كه در اين صــورت خوردن براي انســان جســماني در بهشــت كاملاً معقول اســت و در 

اكل و شـرب در بهشـت بدون نياز به تخلي را به تغذيه كودك در رحم تشـبيه    برخي از روايات 

ي،  كرده  اميدن مانند وجود دنيايي نياز به دفع ندارد (مجلسـ   ١٤٠٣اند كه با وجود خوردن و آشـ

ــت مانند ملائكه. اگر ١٥٢:  ١٠ق، ج   ــماني و مجرد اس ــان پس از مرگ غير جس ) يا وجود انس

ــد كـه نمي  ــامنـد؛ زيرا مجرد از مـاده مـاننـد ملائكـه بـاشـ انـد و نيـازي بـه آن تواننـد بخورنـد و بيـاشـ

توان  ندارند، اما چون در قرآن بســيار آمده اســت كه در بهشــت اكل و شــرب وجود دارد نمي 

گفت انسـان پس از مرگ مجرد محض اسـت. اين گفتار كه وجود انسـان پس از مرگ چگونه  

كنيم كه از نگاه قرآن  ، اما همين قدر بيان مي گنجد اسـت بسيار مفصل است و در اين مقال نمي 

ــامنـد و گفتـار تورات مبني بر خوردن و  خورنـد و نمي انـد، نمي ملائكـه چون مجرد محض  آشـ

  آشاميدن ملائكه در ضيافت ابراهيم (ع) و لوط (ع) خود گواه بر محرف بودن تورات است. 
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  و) شبهه ششم
ان وزير فرعون بوده اســـت د قرآن مي  امـ د كـه هـ الي گويـ ه هم  رحـ ان بـ امـ كـه فرعون و هـ

مربوط نيسـتند؛ زيرا هامان هزار سـال بعد از فرعون بوده و او وزير احسـويروش (خشـايارشـا) در 

ــيل،  ــر (سـ ــت نه فرعون در مصـ   Theodorنولدكه ( ) تئودور  ٤٢١- ٤٢٠م:    ١٩١٣بابل بوده اسـ

Nöldeke هم ميـان هـامـان، وزير ترين فرد يهود  گويـد: «امكـان نـدارد كـه نـادان اين مورد مي   ) در

 ). Noldeke, 1892, 30نمايد» ( خشايارشا و هامان، وزير فرعون خلط  

خ:  كه در كتب تاريخي  در مورد هامان چند نكته را بايد مدنظر داشــت: نكته نخســت اين   پاسـ

ــته  ايراني هيچ  ــته و او را بركنار كرده و كش ــا وزيري به نام هامان داش ــايارش گاه نيامده كه خش

د (معرفت، اسـت و به  ته باشـ ) نكته  ٣٥١ق:   ١٤٢٣جاي او شـخصـي يهودي به نام مردخاي گذاشـ

يار اسـت مثل  دوم اين اسـت كه هامان لغتي عربي نيسـت و معرب اسـت و مانند آن در قرآن بسـ

سـامري كه معرب شـمروني اسـت (همان). نكته سـوم اين اسـت كه كتب يهودي به دليل عدم 

ــتنـد و نمي تواتر و كتـب عهـدين بـه دليـل تحريف   ــتنـاد نيسـ هـا گفتـار قرآن را توان بـا آن قـابـل اسـ

). نكته  ١٠٠٠:  ٢ش، ج   ١٣٨٦موردســنجش قرارداد بلكه اين قضــيه برعكس اســت (شــعراني،  

دار  طور كه فرعون نام عامي اســت و به معني پادشــاه اســت يا عزيز به معني خزانه چهارم همان 

:  ٣ير يا صــدراعظم بوده اســت. (همان، ج اســت ممكن اســت هامان نيز عام بوده و به معني وز 

ها چون از هامان به خاطر اينكه بســيار با ) نكته پنجم اين اســت كه ممكن اســت يهودي ١١٣٩

گويند  كرد نام او را بر وزير ايراني گذاشــته باشــند زيرا مي اســرائيل مخالفت و دشــمني مي بني 

) و نكته آخر اينكه  ٢٨١ش:   ١٣٨٣ها بوده اســت. (بدوي، وزير خشــايارشــا نيز دشــمن يهودي 

وجود نام هارون براي اشــخاص متعدد محال نيســت. با توجه به نكاتي كه ذكر شــد مشــخص  

رقان بي مي  تشـ ود كه ادعاهاي مسـ خنان قرآن مخالف با شـ ت. لذا سـ تناد اسـ اس و غيرقابل اسـ اسـ

راي كشـف واقع نيسـت بلكه اخبار و گفتار قرآن به دليل مصـون بودن از تحريف، بهترين سـند ب 

  حقايق هستند. 

  ز) شبهه هفتم
رت موسـي مي طور گفته همين  گويد بعد از تو، قوم تو را امتحان  اند قرآن خطاب به حضـ

گويد مراد قرآن از ســامري همان كســي  كرديم و ســامري آنان را گمراه كرد، جرج ســيل مي 
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اله  رائيل سـاخت و آنان را به عبادت آن  اي از طلا براي بني اسـت كه گوسـ اله فراخواند  اسـ گوسـ

ي در بين آنان نبود، درصـورتي  ي و  زيرا حضـرت موسـ امري در دوران موسـ كه امكان ندارد سـ

د؛ زيرا هيچ در ميان بني  رائيل بوده باشـ ت مگر چندين قرن اسـ ده اسـ فت ذكر نشـ كس به اين صـ

 ) ٤٢٣م:    ١٩١٣بعد از حضرت موسي يعني بعد از جلاء بابل. (سيل، 

رقان در اين ش ـ  پاسـخ:  تشـ امري شـخصـي  بهه مي مسـ ان از سـ لمانان مرادشـ خواهند بگويند كه مسـ

بوده از اهل سامره و چون سامره در آن موقع وجود نداشته پس كلام قرآن مخالف واقع است. 

بهه را به آيت  يرازي اين شـ خ داده االله مكارم شـ ير نمونه مي خوبي پاسـ ان در تفسـ ند:  اند. ايشـ نويسـ

كه الفاظ  «شـمري» اسـت و ازآنجاكه معمول اسـت هنگامي   «اصـل لفظ «سـامري» در زبان عبري، 

ه لبـاس عربي درمي  ديـل مي عبري بـ ــين» تبـ ه حرف «سـ ــين» بـ انآينـد حرف «شـ ه  گردد، چنـ كـ

ــوع» تبديل مي  ــوع» به «يس ــي» و «يش ــي» به «موس ــوب به «موش ــامري نيز منس گردد، بنابراين س

ت  ل يعقوب اسـ اكر چهارمين نسـ مرون فرزند يشـ مرون» بوده و شـ ن مي  «شـ ود  و ازاينجا روشـ شـ

زيسته  گيري بعضي از مسيحيان به قرآن مجيد كه قرآن شخصي را كه در زمان موسي مي خرده 

اله  ردمدار گوسـ امره» معرفي كرده درصـورتيو سـ هر «سـ وب به شـ امري منسـ د، سـ تي شـ كه  پرسـ

ب به كه گفتيم سامري منسو اساس است؛ زيرا چنان سـامره در آن زمان اصـلاً وجود نداشت، بي 

  ). ٢٩٢:  ١٣ش، ج    ١٣٧١شمرون است نه سامره» (مكارم شيرازي،  

  ح) شبهه هشتم
�سُ سوره يوسف «   ٤٩از نظر مستشرقان قرآن در آيه     َّ́  ا¤

ُ
Fِuْ�َ µْ©ِ Ѭʏ ذِ¤� �tمٌ |�y÷ ¾ِøث

ْѪ
Ѵɯ َّ ُѭɸ

ون  ُ ال متوالي در دوران حضـرت  وَ |Űuْ÷ ¾ِøـِ اره به قحطي كه اهل مصـر در طول هفت سـ » با اشـ

سـالي را باريدن باران ذكر ف بدان دچار شـدند، علت سـرسـبزي و خرمي بعد از خشـك يوس ـ

بارد و هيچ ارتباطي با سـرسـبزي و خرمي ندرت در آن كشـور مي كه باران به كند، درحالي مي 

ي از طغيان رود نيل اسـت و اين چيزي اسـت كه   رسـبزي و خرمي مصـر ناشـ آن ندارد، بلكه سـ

مصــر دور هســتند به اين موضــوع جهل ندارند، چه رســد به   حتي كشــورهايي كه از ســرزمين 

 ). Noldeke, 1892: 30-31مرز هستند ( كشورهايي كه با مصر هم 

ــبهه ذكر چند نكته ضــروري اســت؛ نكته نخســت اينكه طرح ســؤال    پاســخ:  در مورد اين ش

ر از شـكافته شـدن رود نيل سـخت گونه به  رزمين مصـ وده تر ب اي اسـت كه گويا بارش باران بر سـ
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كه خداوند بر هر كاري اراده كند انجام خواهد داد. نكته دوم اين اسـت كه آيه اسـت؛ درحالي 

به بارش باران تصـريح نكرده اسـت بلكه ممكن اسـت «يغاث» از ماده «غوث» باشـد كه در اين  

شـــوند و از شـــود كه مردم در آن چند ســـال از ناحيه خدا ياري مي صـــورت معنايش اين مي 

وم اينكه  ٢٦٠:  ١١ش، ج   ١٣٧٤يابند (طباطبايي،  قت گراني رهايي مي گرفتاري و مش ـ ). نكته سـ

اگر هم برخي از مفسرين آيه را به معناي باريدن باران گرفته باشند و قدرت و اراده خدا را هم  

در   ٢٠١٥در اين كار دخيل ندانيم باز بارش باران مخالف واقع نيسـت؛ زيرا طبق آمار در سـال 

اند. با توجه به داده نفر جان خود را ازدسـت   ٣٦ت بارش باران و وقوع سـيل  كشـور مصـر به عل 

شـــود كه اگر آيه را به معناي بارش باران هم بگيريم، باز گفتار قرآن اين نكات مشـــخص مي 

اند و منسـوب به خداوند شـده خلاف واقع نبوده اسـت بلكه به دليل اينكه كتب عهدين تحريف 

مصــون بوده و تمامي آياتش كلام الهي اســت، آنچه قرآن بيان   نيســتند، اما قرآن از تحريف 

كند حقيقت محض اسـت و سـخن غيرواقعي در آن راه نخواهد داشـت زيرا خداوند عالم به مي 

 تمام امور است. 

  ط) شبهه نهم
� «   ٢٨در ســوره مريم آيه  ُّ©
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گويد كه مريم (مادر حضــرت عيســي)، خواهرِ هارون (برادرِ حضــرت موســي) اســت،  مي 

 ). ٤٢٠م:   ١٩١٣كه بطلان اين سخن نيازي به توضيح ندارد (سيل،  درحالي 

خ:  حضــرت مريم را خواهر هارون خطاب كرده اســت، در   ٢٨قرآن در ســوره مريم آيه   پاسـ

د احتمال ذكرشـده اسـت؛ احتمال نخسـت اين اسـت كه  كه مراد از هارون كيسـت؟ چن مورد اين 

ــرائيـل معمول بوده كـه افراد نيـك را بـه پيـامبران و  طبق گفتـه پيـامبر اكرم (ص) در ميـان بني  اسـ

). احتمال دوم اين اســت كه  ٥١:  ١٣ش، ج    ١٣٧١دادند (مكارم شــيرازي،  صــالحان نســبت مي 

ــل هـارون بوده اين  ــت مـاننـد اينكـه بـه يـك  گونـه مورد خطـاب قرا چون مريم از نسـ رگرفتـه اسـ

) و احتمال ســوم اين اســت كه  ٣٠٢:  ١ق، ج   ١٤١٣گويند يا أخا قريش (رضــوان، قريشــي مي 

مريم برادري به نام هارون داشـته اسـت و قرآن اين حقيقت را كه در كتب عهدين ذكر نشـده 

ر بوده  طور  و به  اسـت، بيان كرده اسـت؛ زيرا قرآن برخلاف كتب عهدين مصـون از دخالت بشـ

مسـتقيم از علم الهي سـرچشـمه گرفته اسـت. علاوه بر احتمالات ذكرشـده لازم اسـت مسـتشـرقان 
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كردند و  به اين نكته توجه كنند كه مســلمانان در صــدر اســلام در كنار اهل كتاب زندگي مي 

دانسـتند كه بين حضـرت موسـي (ع) و عيسـي (ع) نزديك قرن ها فاصـله اسـت و  خوبي مي به 

ــت كـه  خوبي مي كرد بـه مبري كـه جزئيـات زنـدگي پيـامبران را براي مردم بيـان مي قطعـاً پيـا  دانسـ

 بين اين دو پيامبر قرن ها فاصله وجود دارد. 

در پايان خطاب به مســتشــرقاني كه ســراســيمه و بدون شــناخت قرآن و از روي عناد به 

جلوه دهند تا گفتار   دنبال اين هستند كه قرآن را حاوي مطالب و وقايع تاريخي مخالف با واقع 

ــيف كننـد مي گوييم علـت اينكـه قرآن مواد تـاريخ و جزئيـات   قرآن را بـه عـدم عقلانيـت توصـ

ــتـان را نقل نمي  ــت و در اين  داسـ ــت كه قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت اسـ كند، اين اسـ

  هايطرف چيزهاي ديگر، از قبيل تاريخ و يا رشـتهقدم راه را به رسـالت و هدفي كه دارد، يك 

نويسـي نيسـت. هيچ  نمايد؛ زيرا هدف قرآن تعليم تاريخ و مسـلكش مسـلك رمان ديگر كج نمي 

كاري به اينكه فلاني پسـر كيسـت و نسـبش چيسـت و حوادث تاريخي مربوط به او در چه زمان 

نويس،  نويس يا رمان داده اسـت، نداشـته و متعرض سـاير مشـخصـاتي كه يك تاريخ و مكاني رخ 

ود، چون تعرض به اين نيسـت، نمي  نياز از ذكر آن بي  يات در هدف قرآن (كه  شـ گونه خصـوصـ

ت كه بدانند ابراهيم   ان اسـ ت) دخالت و تأثير ندارد، براي مردم ازنظر هدايت يكسـ هدايت هسـ

ــام بن  ــاذ بن س ــالح بن ارفكش ــروج بن رعو بن فالج بن عابر بن ش فرزند «تارخ بن ناحور بن س

حال در آن مقدار از علم نافع كه بحث در آن واجب  رعين نوح» اســت يا ندانند...قرآن مجيد د 

ــمـاني و زميني  ــت و بحـث و نظر در عـالم و اجزاي آسـ اش را هم  بوده، كوتـاهي نفرموده اسـ

ــنن و آدابي كه در آن  ــته و سـ ــنيدن اخبار و تاريخ امم گذشـ تحريم نكرده و از خواندن و شـ

يله مي امت  كرد، جلوگيري ننموده اسـت بلكه از توان كسـب معرفت ها معمول بوده و بدان وسـ

شــماري ســفارش به تفكر و تفقه و  آن به بهترين وجه، مدح و تعريف هم كرده و در آيات بي 

  ). ٢٣٨: ٧ش، ج    ١٣٧٤تذكر در آن نيز فرموده است (طباطبايي،  

  نتيجه گيري
تن  ها و يافترين اهداف بيان وقايع تاريخي در قرآن، هدايت و عبرت گيري انسـان از مهم 

هاي  راه راسـت اسـت. برخي از مسـتشـرقان مانند جرج سـيل و تئودور نولدكه بعضـي از گزاره 

ــتـه  هـايي  انـد، در نتيجـه گفتـار قرآن بـه دليـل وجود چنين گزاره تـاريخي قرآن را غير واقعي دانسـ
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كـه بـا واقع مطـابقـت نـدارنـد فـاقـد عقلانيـت گفتـاري خواهنـد بود؛ زيرا عقلانيـت در مقـام گفتـار،  

لزم رعايت اصـولي مانند اصـل پرهيز از گفتار مخالف با واقع اسـت. اين افراد آياتي مانند مسـت 

آل عمران و... را به عنوان شاهد ادعاي خويش ذكر   ٣٧سوره يوسف،   ٤٩سـوره مريم،   ٢٨آيه 

ــرايط محيطي،   كرده و بـه دلايلي چون مخـالفـت اين آيـات بـا انجيـل، تورات، تـاريخ يـا حتي شـ

كنند. با بررســـي آيات مورد نظر مشـــخص  غير واقعي و غير عقلاني قلمداد مي  گفتار قرآن را 

اي در كتب مقدس نداشـته  شـد بخشـي از ادعاهاي مسـتشـرقان بر خلاف ادعاهايشـان پشـتوانه 

رب نيسـت. بخشـي از سـخنان   مانند اينكه حضـرت مسـيح گفته اسـت بهشـت جاي أكل و شـُ

مقدس درسـت نبوده اسـت مانند اسـم تارح (تارخ)  مسـتشـرقان نيز مبني بر مخالفت قرآن با كتب  

كه از نظر مســـلمانان نيز نام پدر حضـــرت ابراهيم بوده اســـت و بنابر احتمال قوي آزر عموي 

حضــرت ابراهيم اســت. قســمتي ديگر از ادعاهاي مســتشــرقان مربوط به تاريخ اســت همچون  

از شبهات نيز به شرايط   موضوع سامري كه در كجا و چه زماني بوده كه پاسخ داده شد. بعضي 

محيطي و آب و هوايي مربوط بود مانند اينكه گفتند هفت سال فراواني به دليل طغيان رود نيل 

بود نه بارندگي؛ زيرا در مصـر بارندگي بسـيار كم اسـت كه جواب آن را مسـتدل بيان كرديم.  

داشـته اسـت؛ زيرا در مجموع با بررسـي شـبهات نشـان داديم گفتار قرآن هرگز با واقع مخالفت ن 

قرآن بر خلاف كتب مقدس، از تحريف مصـون بوده و گفتارش مطابق با واقع اسـت. بنابراين  

ا واقع، متهم كردن قرآن بـه عـدم عقلانيـت گفتـاري، بـه خـاطر مخـالفـت برخي از گزاره  هـايش بـ

توان گفت كلام قرآن به ســخني پوچ و امري ناصــواب اســت. همچنين طبق نظرية آســتين مي 

رعايت اصــل پرهيز از گفتار مخالف با واقع، مرحله ســوم از افعال گفتاري كه همان فعل   دليل 

هايي كه با عالم واقع تطابق  بعد از گفتار اســت را به درســتي طي كرده و به واســطه بيان گزاره 

  ها اثر مطلوب بگذارد. داشته است توانسته است به خوبي بر نفوس انسان 

   



 ۱۰ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    ۱۵۸

 

 

 منابع و مآخذ
یم. *قرآن    کر

 *تورات. 

 *انجیل.

 . بیروت لبنان: دار العلم للملایین. جمهرة اللغةم).  ۱۹۸۷ابن درید، محمدبن حسن. ( )۱

  . بیروت لبنان: دار و مکتبة الهلال. الانبیاءقصص م).  ۲۰۰۳، اسماعیل بن عمر. (ابن کثیر )٢

٣( ) حسین.  سیدی،  مترجم  عبدالرحمن،  خاورشناسانش).    ١٣٨٣بدوی،  آرای  برابر  در  قرآن  از  مشهد دفاع   .

 مقدس: آستان قدس رضوی شرکت به نشر. 

  . صیدا لبنان: مطبعه العرفان. ٢. ج الهدی الی دین المصطفی ق).  ١٣٣٢بلاغی، محمدجواد،. ( )٤

. ترجمه عادل جاسم. بیروت. لبنان: منشورات  سلاممصادر الاصلیۀ للإم).    ٢٠١٩تسدال، ویلیان سان کلیر، ( )٥

 الجمل.

  . بیروت لبنان: دارالفکر. تاج العروس من جواهر القاموسق).  ۱۴۱۴حسینی زبیدی، محمد مرتضی. ( )۶

 . بیروت لبنان: دار الشامیة.مفردات ألفاظ القرآن ق).  ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ( )۷

یم و تفسیره).  ق  ۱۴۱۳رضوان، عمر بن ابراهیم. ( )۸   . ریاض عربستان: دار طیبه. آراء المستشرقین حول القرآن الکر

  . مصر،: مطبعه الانجلیزیه.مقاله فی الإسلامم،).  ۱۹۱۳سیل (سال)، جرج. ( )۹

 . قاهره. مصر: دارالامین. مسالک الحنفاء فی والدیَ المصطفیق).  ۱۴۱۴سیوطی، جلال الدین. ( )۱۰

البیان، روح الجنان و  های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمعپژوهش   ش).  ۱۳۸۶شعرانی، ابوالحسن. ( )۱۱

  . قم: مؤسسه بوستان کتاب. منهج الصادقین

. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم: دفتر انتشارات  ترجمه تفسیر المیزانش).    ١٣٧٤طباطبایی، محمدحسین. ( ) ١٢

  اسلامی. 

جمعی از مترجمین. مشهد مقدس: آستان قدس   .تفسیر جوامع الجامعش).    ١٣٧٥طبرسی، فضل بن حسن (  ) ١٣

 های اسلامی. رضوی بنیاد پژوهش 

  . مترجم حسین نوری همدانی. تهران: فراهانی. البیانتفسیر مجمعتا). _____________. (بی  ) ١٤

  قم: زلال کوثر.  وحی و افعال گفتاری.ش).  ۱۳۸۱قائمی نیا، علیرضا. ( )۱۵

 . تهران: موسسه الوفاء. ارالانواربحق).  ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی. ( )۱۶

یمق).    ١٤٢٣معرفت، محمدهادی. ( ) ١٧   . قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.شبهات و ردود حول القرآن الکر

 . تهران: دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونهش).  ١٣٧٤مکارم شیرازی، ناصر. (  ) ١٨

یع اسلامتا). واگلیری، ل.واکسیا. (بی )۱۹   سید غلام رضا سعیدی. قم: روح.. ترجمه پیشرفت سر

20) Noldeke, Theodor ) .۱۸۹۲ .( The Sketches From Eastern History  .London  :ADAM AND 

CHARLES BLACK. 

Sources and references 
* The Holy Quran . 



 ۱۵۹   |   مخالف با واقع در قرآن   نقد شبهه وجود گفتار 

 

* Torah . 

* Bible . 

1. Ibn Darid, Muhammad Ibn Hasan .(1987 AD). Jamrah al-Lagha. Beirut, Lebanon: Dar al-

Alam Lamlayin . 

2. Ibn Kathir, Ismail Ibn Umar. (2003 AD). Stories of the Prophets Beirut, Lebanon :Al-Hilal 

School . 

3. Badavi ,Abdul Rahman, translated by Sidi, Hossein. (1383). Defending the Qur'an against  

the opinions of orientalists. Holy Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing Company . 

4. Balaghi ,Mohammad Javad. (1332 AH). Al-Hadi to Din Al-Mustafa. Volume 2. Saida 

Lebanon :Matabah Al-Irfan . 

5. Tesdahl ,Willian Sunclair, (2019). The original sources of Islam. Translated by Adel  

Jassim. Beirut. Lebanon: Al-Jamal Manifesto . 

6. Hosseini Zubeidi, Mohammad Morteza. (1414 AH). Taj al-Arus, my jewel of al-Qamoos  .

Beirut, Lebanon: Dar al-Fekr . 

7. Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad. (1412 AH). Vocabulary words of the Qur'an .

Beirut, Lebanon: Dar al-Shamiya . 

8. Rizwan ,Omar bin Ibrahim. (1413 AH). Orientalists' opinions about the Holy Qur'an and  

Tafsir. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Tayyaba . 

9. Sale (Sal), George. (1913 AD). Essay on Islam. Egypt,: English Press. 

10. Siyuti ,Jalaluddin. (1414 AH). Masalak al-Hanafa fi Wali al-Mustafa. Cairo. Egypt: Dar  

al-Amin . 

11. Shearani ,Abul Hassan. (1386). The Quranic researches of Allameh Shearani in the 

interpretations of Majmaal Bayan, Ruh al-Jinan and Manhaj al-Sadeghin. Qom :Book Garden 

Institute . 

12. Tabatabai, Mohammad Hossein. (1374 SH). Translation of Tafsir al-Mizan. Qom  
seminary teachers' community. Qom: Islamic Publications Office . 

13. Tabarsi ,Fazl bin Hassan (1375). Tafsir of Jamaat al-Jamae. A group of translators. Holy 

Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation . 



 ۱۰ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۳سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۶۰

 

 

14.  ._____________(Beta). Tafsir Majal al-Bayan. Translated by Hossein Nouri Hamdani. 

Tehran: Farahani . 

15. Ghaeminia, Alireza. (1381). Revelation and speech verbs. Qom: Zalal Kausar. 

16. Majlesi ,Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi. (1403 AH). Bahar Al-Anwar Tehran: 

Al-Ofa Institute . 

17. Marafet ,Mohammad Hadi. (1423 AH). Doubts and responses about the Holy Qur'an. 

Qom :Talmohid Publishing Cultural Institute . 

18. Makarem Shirazi, Naser. (1374 SH). Sample interpretation. Tehran: Dar al-Katb al-

Islamiya. 

19. Vagliri ,L. Vaxia. (Beta). The rapid progress of Islam. Translated by Seyyed Gholam 

Reza Saidi. Qom: Soul . 

20. Noldeke, Theodor ) .۱۸۹۲ .( The Sketches From Eastern History. London: ADAM AND 

CHARLES BLACK.

 
 


